
سرمقاله

یادداشت

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: 

   این وعده ها مصداق یعنی یک نوع تقلب است
 که  برای به‌دست آوردن آرا ، دروغ می‌گویند و تدلیس می‌کنند

  می‌شود اسم ریاکاری را بر این افراد گذاشت
روزگذشته پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی، 
متنی به نقل از ایشان منتشــر کرد که درآن بشدت از 
وعده‌های بی‌پایه برخی کاندیداها انتقاد شده بود و این 
دسته ازکاندیداها را به دروغ و تدلیس نزدیک دانسته بود. 
درمتن منتشرشده ازســوی آیت‌الله مکارم شیرازی 
تبلیغات انتخاباتی به دونوع تقسیم شده است. نخست 
تبلیغات به معنای صحیح و اســامی و دوم تبلیغات 
غربی برای رسیدن به هدف با استفاده از هر وسیله‌ای. 
در ادامه این متن با اشــاره به برخی وعده‌های دروغین 
ازسوی برخی کاندیداها آمده است: »امروز اگر عده‌ای 
وارد صحنه انتخابات شوند و وعده‌های دروغین به مردم 

بدهند، ممکن اســت جمعیت زیادی را مجذوب خود 
کنند. رئیس‌جمهوری جدیــد آمریکا با همین بازی‌ها 
وارد میدان شــد و ما امروز می‌بینیم که برترین کشور 
دنیا به لحاظ مادی، بدترین رئیس‌جمهوری را انتخاب 
کرد، زیرا دســت به عوام‌فریبی زد و دروغ‌پردازی کرد. 
این نوع رفتارها از ما ساخته نیست؛ چراکه طبق گفته 
امیرالمومنین)ع( سیاســتمداری با تقوای ما همواره 

درمقابل با سیاستمداری بی‌تقوای معاویه قرار دارد.«
در ادامه آیت‌الله مکارم شــیرازی با تأکید بر پرهیز از 
دروغ از تبلیغات انتخاباتی نوشت: »انتظار این است که 

درتبلیغات انتخاباتی دروغ گفته نشود...

آیا وعده های فراتر از 
اختیار مصداق دروغ نیست؟

به بهانه  حضور رئیس‌جمهوری در جمع معدنچیان آزادشهر استان گلستان

ديروز؛ روز عبور از نگاه اقتدارگرایی

تمثيلي دقيق از ضريب 120 برابري

كيي از اشــكالاتي كه به مناظره‌هاي انتخاباتي مي‌توان 
گرفت، ارايه پاســخ‌هاي كليشــه‌اي و عادي به اظهارات و 
نقدهاي ديگران بود. مشكل جامعه ما اين است كه كمتر كسي 
كوشش ميك‌ند كه منطق و زاويه نگاه جديدي را نسبت به 
مسائل پيدا كند. ما هميشه در بند منطق و ارزش‌هاي سنتي 
و گذشته هستيم و از ورود به ارزش‌ها و منطق دنياي جديد 
ترس و واهمه داريم. در حالي كه دنيا در حال تغيير اســت و 
چه‌بسا چيزهايي كه در گذشته ارزش بوده، امروز ضد ارزش 
باشــد و برعکس. نمونه اين ادعا، نگاه ما به قــدرت و اقتدار 
است. شــايد ديده باشيد وقتي كه كي صاحب‌منصب؛ مثلا 
یک وزير وارد كي جمع مي‌شــود همه مي‌ايســتند و تا او 
ننشسته نمي‌نشينند، در حالي كه اگر فرد عادي وارد شود، 
كسي به او توجهي نميك‌ند. اگر كسي جلوي آقاي وزير بلند 
نشود، ممكن است برايش گران تمام شود. منطق سنتي بر 
اين مبناست كه صاحب قدرت هميشــه بايد فاصله خود را 
با ديگران حفظ كند. همه جلوي او مودب و دســت به سينه 
بنشينند و با كمال ادب و احترام سخن بگويند. در هر جمله‌اي 
كه خطاب به او مي‌گويند، چند پيشوند و پسوند، مثل جناب 
و آقاي وزير و ســرور عزیر!... به كار ببرند. در منطق ســنتي 
گمان مي‌شد كه از طریق حفظ این فاصله، ابهت قدرت نبايد 
ريخته شود. ولي اين منطق و نگاه امروز كهنه شده است. در 
گذشته عذرخواهي از مردم بي‌معنا بود و نشانه ضعف قدرت 
و فقدان اقتدار محسوب مي‌شد. همه مردم مي‌دانند كه فلان 

مسئول در اجرای كار خود مرتكب قصور يا تقصير شده، ولي 
او بر بی‌گناهی خود اصرار می‌کند زیرا گمان دارد عذرخواهي 
كردن همان و سقوط تا ته دره سياست همان. لذا حاضر است 
به هر قيمتي شده عذرخواهي نكند و‌ هزارجور توجيه براي 
تقصيرات خود بياورد. اين مسأله را در قضيه پلاسكو و واگذاري 
املاك نجومي ديديم. همچنین براســاس اين نگاه سنتی 
صاحبان قدرت يا نبايد جايــي بروند يا اگر رفتند حتما باید 
مردم برايشان هورا بكشند و هيچك‌س كمتر از گل نگويد. اين 
وضع را علامت اقتدار مي‌بينند. ولي در نگاه جديد تمامي اين 
ملاحظات ضد ارزش شده است. محبوب‌ترين سياستمداران 
و قدرتمندترين آنان كساني هستند كه پيش از هر كس ديگر 
به تقصير يا قصور خويش اذعان کرده و از مردم عذرخواهي 
ميك‌نند. اين نشانه اعتماد به نفس آنان است. نشانه اعتماد 
آنان به مردم است. نشانه آزادمنشي و احترام قايل شدن براي 
حقوق مردم است. رفتار دولت و آقاي رئيس‌جمهوری در اين 
چارچوب، نشانه‌اي از پذیرش منطق جديد و رو به آينده است. 
نشانه‌اي از اينكه وارد عصر جديدی شده‌ايم. آنان به راحتي 
درباره تصادف قطار پوزش خواستند و بالاترين مقام راه‌آهن 
به نشانه احترام استعفا کرد، هرچند از مديران شايسته كشور 
بود، ولي همين كه اين حادثه در حوزه مســئوليت او رخ داد 
اقدام به اســتعفا كرد تا مرهمی بر آلام مردم باشد. در قضيه 
فيش‌هاي حقوقي به سرعت اقدام كردند و ضمن بازگرداندن 
مبالغ دريافتي، عذرخواهي نيز كردند و هيچ كوششي براي 

لاپوشاني نكردند. در این زمینه بزرگترين اقدام، رفتن آقاي 
رئيس‌جمهوری به ميان معدنكاراني است كه عزادار دوستان 
و همكاران‌شان هستند. اين اتفاق سرآغاز عصر جديدي در 
سياست ايران اســت. خواهيم ديد كه اين حضور چگونه به 
افزايش محبوبيت وي منجر خواهد شــد. چون اين حضور 
مرز ميان مســئول و مردم را به‌طور كلي برداشته است. اگر 
كارگري نتواند عليه دولتش فرياد بزند، پس چه بايد بكند؟ 
آنان كه معتقد بودند رئيس‌جمهوری به اين ســفر نرود، در 
چارچوب ارزش‌هاي ســنتي سياســت فكر ميك‌ردند. اين 
چارچوب‌شــكني و ارايه زاويه ديد جديد، به‌طور قطع به نام 
آقاي روحاني ثبت خواهد شــد. هرچند درد و رنج از دست 
دادن عزيزان كارگر بســيار سنگين اســت ولي يقين بايد 
داشت كه فريادي كه بازتاب‌دهنده اين درد و رنج باشد و عليه 
رئيس‌جمهوری زده شود، مثل آبي است كه به آتش خشم 
خسارت‌ديدگان ريخته خواهد شد. هر چند برخی نیروهایی 
که نگاه اقتدارگرا دارند به خیال خود با ایجاد یا تشدید چنین 
برنامه‌ای قصد شکستن اقتدار رئیس‌جمهوری را داشتند، ولی 
غافل از این هستند که با این کار خود اقتدار رئیس‌جمهوری را 
نشان دادند و تیر آنان به سنگ خورد. آقاي روحاني نشان داد 
كه سياستمداري است كه توان تبديل تهديدات را به فرصت 
دارد. او با نگاه جديد و مدرن به جامعه و سياست معادلات را 
تغيير خواهد داد. اگر در مناظرات نيز شاهد آثار اين روكيرد 

باشيم، مناظره‌ پایانی ديدني و شنيدني خواهد بود.

آقاي جهانگيري در یکی از برنامه‌های خود و در توضيح 
وضعيت كشور تمثيل جالبي را به كار برد كه شايسته دقت 
اســت. وي با طرح ویرانی ســاختمان پلاسكو كه بخش 
مهمي از آن ناشي از عملكرد شهرداري تهران بود، چنين 
گفت كه ســاختمان در كي دقيقه بر اثر جرقه يا هر چيز 
ديگري آتش گرفته اســت. 2 ساعت طول كشيد تا آتش 
همه جا را فرا بگيرد و ســتون‌هاي ساختمان را ذوب كند 
و ســاختمان به كلي ويران شــود. يعني 120 برابر زمان 
شروع رخداد، ساختمان به تلي از آوار تبديل شد. سپس 
10 روز طول كشــيد تا آواربرداري شود؛ باز هم 120 برابر 
زمان تخريب و اگر بودجه وجود داشــته باشد، 1200 روز 
يا حدود 40 ماه حداقل طول ميك‌شد كه دوباره ساختماني 
مشابه آن ساخته شود. حال بياييد اين نسبت‌ها را درباره 
كارخرابي‌هاي اقتصادي در دولت گذشته در نظر بگيريم. 
اينكه چقدر طول كشيد جرقه تخريب زده شود و سراسر 
كشور را بگيرد تا اينكه چقدر طول كشيد تا شاهد آوار شدن 
اقتصاد کشور باشيم سپس چقدر طول خواهد كشيد كه 
آواربرداري كنيم و در پي آن به بازسازي كشور بپردازيم؟ 
البته دولت مي‌تواند و توانسته قدري سريع‌تر از شهرداري 
آواربرداري كند، شايد بتواند به اندازه همان زماني كه اقتصاد 
فروريخته اســت آواربرداري كند و اين خيلي سريع‌تر از 
نمونه بسيار كوچك آواربرداري شهردار تهران در ساختمان 
پلاسكو اســت ولي در هر حال حتي اگر آواربرداري نيز ‌3 

سال طول كشيده باشد، ســاختن اين بناي اقتصادي به 
طوري كه مشابه وضعيت ‌سال 1384 شود، زمان زيادي 
مي‌طلبد. آنچه كه در طول ‌8ســال به اقتصاد اين كشور 
رفت، مثل اقدام يكنه‌توزانه خواستگاري بود كه پاسخ منفي 
گرفته بود و براي آنكه دختر را تا پايان عمرش از زيبايي و 
زندگي محروم كند، كي پارچ اسيد روي صورت او ريخته 

است تا هيچ‌گاه نتواند روي آرامش و خوشي را ببيند.
 مشكل اينجاســت كه مدعيان »ما مي‌توانيم« درك 
درستي از آنچه كه مدعي هستند، ندارند. اگر فقط و فقط 
كي دليل بــراي فقدان صلاحيت آنان براي اداره كشــور 
بتوان ارايه كرد، همين نوع ادعاهاست. آنان اگر قول دهند 
كه در صورت رئيس‌جمهوري‌شــدن ميان كره‌شمالي و 
كره‌جنوبي صلح برقرار كنند! پذيرفتني‌تر است تا بگويند 
در عرض ‌4سال اقتصاد كشــور را 2/5 برابر ميك‌نند؛ چرا 
پذيرفتني‌تر است؟ به اين دليل كه رسيدن به صلح ميان 
دو كشور متخاصم با تمهيداتي از نظر منطقي ممكن است، 
ولي رسيدن به رشد ســالانه 26 درصدي در ‌4سال مداوم 

به‌طور كامل غيرممكن است.
چرا مدعيان »ما مي‌توانيم«، هيــچ‌گاه »نمي‌توانند«. 
اجازه دهيد مثالي بزنيم؛ حداكثر ســرعت پياده‌روي بشر 
براي چند ســاعت، بيش از 10 يا 15 يكلومتر در ساعت 
نيست. حالا اگر كســي مدعي شــود كه من مي‌توانم با 
سرعت 30 يكلومتر در ساعت پياده‌روي كنم يا بدوم، قطعا 

بايد به درك و عقل او شك كرد. اگر بگويد 150 يكلومتر 
يا حتي 1500 يكلومتر در ســاعت خواهــم دويد حتي 
ارزش فكرك‌ردن به ادعايش نيــز وجود ندارد. اگر بگويد با 
سرعت 15000 يكلومتر در ســاعت خواهم دويد )يعني 
در كي ســاعت 4 بار دور كره  زمين را خواهد دويد!( چه 
خواهيم گفت؟ درك برخي از نامزدهاي رياست‌جمهوري 
از عدد و واقعيت چنين اســت. وقتي كسي بگويد به ازاي 
هر ميليون تن توليد مواد پتروشيمي ‌600هزار شغل در 
كشور ايجاد مي‌شود به اين معناست كه فرق 600 شغل 
و 600,000 شغل را نمي‌داند. كسي كه تا اين حد ناآشنا 
به ماهيت آن چيزي است كه ادعا ميك‌ند )شغل( چگونه 
مي‌تواند دركي از پديده‌هاي عيني چون شغل داشته باشد. 
واقعيت اين است كه تقدس و اعتبار عدد و رقم در جامعه 
ايران از ميان رفته اســت. آن‌قدر از ميان رفته كه هر كس 
مي‌تواند هر ادعايي را طرح كند و هيچ مرجعي هم نيست 
كه به او يــادآوري كند چنين ادعاهايــي واهي و مصداق 
فريبكاري است. اگر كي نامزد اصلاح‌طلب مرتكب چنين 
خطاهاي فاحشي شود، طرفداران او دلزده و مأيوس شده و 
از اطراف او پراكنده خواهند شد، مگر اينكه به سرعت خطاي 
خود را اصلاح و عذرخواهي كند. حال چگونه مي‌شود كه 
كي مجموعه سياسي از نامزدي حمايت كنند كه مرتكب 
اين حد از خطاي مفهومي مي‌شود و در عين حال در برابر 
خطاي فاحش او سكوت و به‌طور ضمني از او حمايت كنند؟
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 خیابان‌های تهران
 اسیر سایه‌ها

شهرداری‌ها همچنان برای کسب درآمد تراکم می‌فروشند

   گزارش تصویری »شهروند«  از هجوم آهن و سیمان به پایتخت 

حسن روحانی دیروز به صورت غیرمنتظره در جمع معدنچیان یورت حاضر شد و اعتراض‌های آنها را شنید  

من رئیس‌جمهورم، باید فریاد‌ها را بشنوم
  روحانی: مدیریت معدن یورت در اختیار یک نهاد بود، مسئولان این معدن چرا مهر سکوت بر لب زده‌اند
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